
 س)( معصومه  به مناسبت ميلاد فاطمه

 
 بينمدرحريم حرمت عشق و صفا مي

 بينممي خدا گلزار   آيتي از گل

 برسرگنبد زرين تو اي فاطمه جان

 بينمي نام تو را ميرايت حك شده

 ام اكنون ز تجلي حضورمات گرديده

 بينمدر طواف حرمت شمس ضحي مي

 سوختگانت را همزينت محفل دل

 بينمدل و ذكر و دعا ميآتش سوز 

 بارگاه تو بود مأمن بشكسته دلان

 بينمدائم اي ماه ز تو مهر شفا مي

 كه شد معتكف كوي تو از شوق وصالآن

 بينمآشناي قدم اهل وفا مي

 "مهر منير"ما گداييم به درگاه تو اي 

 دست لطف و كرمت را چو رضا

 ي اين دنيايمگرچه آلوده و دلبسته

 بينمبه جزا ميآخراميد شفاعت 

 مدتي هست كه در عالم رويا و سكوت

 بينمخواب صحن و حرم كرببلا مي

 اي كريمه سببي كن كه به وصلم برسم

 بينمچون كه مهر سفرم را ز شما مي
  

   قم  از   مهدي رمضاني متين
 
 
 
 
 
 



 

 آيمازجمكران مي

 

هاي هاي ابري و قلبهمراه با ديدهآيم؛ از ميعادگاه حضورت؛ ازمحفل عاشقان ظهورت از جمكران مي

ي انتظار شده و سراسر وجودم اميد. تا كنند . چشمانم آشيانهمنتظر. تمام ابرهاي جهان در دلم گريه مي

ه ي انتظار را بر غربت دل منتظران اين گونه پرباران بگشايد . گفتبه حال نديده بودم ابري چتر هزار پاره

 .گيردهاي خالي سراغ نميهاي تهي و از سفرهو هيچ كس از دست» باردباآمدنت باران زيبايي مي«اند:

راستي! هر شب به  .كندي انتظار گريه ميآيد ومادر تمام آرزوهاي خود را برسجادهبوي گلاب مي

آيي و بر كشي. آري هر شب ميگرت را بر سرمان ميزني و دست نوازشهامان سر ميي دلخانه

كني و من هر آدينه به اميد مان را از ياس پر ميهايپاشي لباسطري از عشق ميي انتظارمان عسجاده

هاي دهم . گلداناش را دلداري ميهاي خستهكنم و پنجرهي دلم را آب و جارو ميآمدنت خانه

هايي پدر نيز با دست .گذارمهاي ياس ميهايش گلدانكنم و روي پلهاش را پر از شمعداني ميكهنه

 !كندير باران عشق و انتظار ندبه را زمزمه ميسبز ز

 

 مهدي رمضاني متين از قم

 
 
 
 



 

 خلوت خيال

 

 امكشانـــده را خـود تو نجات ساحل تا        امپروانــــه خيـــال به خالت نشانـــده

 امرسانده دستت به دست چگونه بنگر       اي نـاجـــي تمامـــي افتــادگـان زپـــا

 امفشانـــده دامــن بــه ديــده آسمــان از        با ياد عشق خوب تو صـدها ستـاره را

 امنشانـده كلامـم خشــك هـايبرشاخـــه           هـاي سـرخ عاطفــه را با نـگاه تــوگل

 اممانــده زنــده كنون به تا اميــد اين با       محتـاج يك تبسـم از آن شكــرين لبــم

 امچكـانـــده دل آيينـــه سبـــز بــاغ بـر           نم باران ديـــده راشــب تا به صبـح نم

 امــان رهـانــدهگنـــاه بار زدام را خود            با خلــــوت خيــال تمـاشـايي رخـــت

 امآانـــدهنمــ تنــها تـو نگــاه گـــرمي با            تــرين بدانترين و صميمياي مهربان

 

 مهدي رمضاني متين از قم

 


